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 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

 بسم الله الرحمن الرحیم

 الحمد لله رب العالمین 

 اختصاص حمد به خداي سبحان

 ٔ  در برابر کمال و جمال و نعمت است و همه حمد چون که فرموديد عنايت حمد مبارکه ٔ  در تفسیر کلمه

 الحمد». *بود خواهد سبحان خداي مخصوص هم حمد قهراً است، سبحان خدا آن از نعم و جمالها و کمالات

 آفريد نیكو آفريد سبحان خداي که چه هر و بود خواهد سبحان خداي مخصوص هاحمد جمیع*. «لله

 بحان حمد است.س خداي کارهاي ٔ  همه برابر در بنابراين

 اوستابتلا وآزمون الهي نیز از نعمتهاي 

نحمده علي آلائه کما نحمده علي »فرمايد: فرمايید، حضرت ميالبلاغه ملاحظه ميلذا همانطوري که در نهج

همانطوري که بر آلاء و نعمتهاي خدا ما  (2( و همچنین )نحمده علي بلائه کما نحمده علي آلائه()1«)بلائه

کنیم زيرا بلاي الهي هم نعمت است هر مد ميخدا را حمد مي کنیم بر ابتلاها و بلاهاي الهي هم خدا را ح

دارد خیر و رحمت است (نحمده علي بلائه کما و آزموني که خداي سبحان نسبت به عبدش روا مي ابتلا

 نحمده علي آلائه(

 حالات ٴحمد خدا در همه



قدّرت و ان خلقت فسويت و »کنیم در دعاي امروز که روز چهارشنبه است، قرائت کرديد که تو را حمد مي

حالات،  ( بر امراض و شفاي تو؛ همه3«)قضیت و أُمتّ و احییت و امرضت و شفیت... و علي الملك احتويت

کنیم نه اينكه در بعضي از حالات تو را حمد بكنیم در بعضي از حالات ديگر تو را حمد نكنیم، تو را حمد مي

 محمود خدا کارهاي ٔ  خیر است پس همهاينچنین نیست. همه کارهاي خدا خیر است و حمد هم در برابر 

 .بود خواهد

 حامدان و مسبحّان خدا

 هیچ (4*)«بحمده يسبح الا شيء من ان و»* حقند حامد و مسبحّ اشیاء جمیع: فرمود اسراء ٔ  لذا در سوره

یع مسبحات حقند جم که تسبیح گوي حق نباشد و حامد او نباشد. همانطوري که جمیع اشیاء نیست چیزي

کنند و هم متنعمین خدا را تسبیح و حمد اند. هم نعمتها خدا را تسبیح و حمد ميهم حامدات الهي اشیا

اند و هم متنعمین خداي سبحان را تسبیح کنند، چون شيکنند هم آن نعمتها خدا را حمد و تسبیح ميمي

( اگر 5«*)ون تسبیحهمالا يسبح بحمده و لكن لا تفقه ان من شيء*»اند. و کما کنند چون شيو حمد مي

 از موجودي که ندارد فرق ديگر متنعم خواه نعمت، خواه خدايند، حامد و خدايند، مسبح موجودات ٔ  همه

بذاته، بوصفه خود  کند. زيرا آن شيء حمد را او خدا که باشد سبحان خداي محمود امكان جهان موجودات

بحان او را حمد کند. لذا حمد در قرآن به حامد حق است. ديگر ممكن نیست او محمود باشد و خداي س

خداي سبحان نسبت داده نشد که او حامد است گر چه شاکر است به همان معنايي که گذشت. اما حامد 

( 6«*)الا يسبح بحمده ان من شيء*»شود که خدا را حمد نكند نیست. چون چیزي در جهان يافت نمي

 .بود نخواهند سبحان خداي محمود ديگر سبحانند، خداي حامد عالم موجودات ٔ  اگر همه

 احمد و محمود بودن رسول خدا )صلي الله علیه وآله وسلّم(

 اما جريان رسول خدا )صلي الله علیه و آله و سلم( که خدا از حضرتش به عنوان احمد و محمود ياد کرده

 سیحم عیساي زبان از وقتي کهف ٔ  است در قرآن کريم، اين ببینیم با آن بحث سازگار است يا نه ؛ در سوره



( 7*)«احمد اسمه بعدي من يأتي برسول مبشراً و»: *اينكه به فرمايدمي گويدمي سخن( علیه الله سلام)

احمد است ؛ اين بايد بحث بشود که احمد يعني  هم حضرت نام و حضرت مبارك وجود به داد بشارت اينكه

اش چیست؟ سر تسمیه رسول خدا به است اما سر تسمیهحامدتر ؟ يا احمد يعني محمود تر؟ گرچه علم 

احمد اين است که او حامدتر از ديگران است يا محمودتر از ديگران است؟ مرحوم فیض در صافي اين روايت 

ي لأن»است که از حضرت پرسیدند شما چرا به احمد نامیده شديد؟ لم سمیت باحمد؟ فرمود:  را نقل کرده

( چون من در آسمان احمد از خودم هستم در زمین به اين مناسبت 8«)الارض احمد مني في في السماء

 فهمیده تقديري معناي احمد ٴمبارکه ٔ  شود که از اين کلمهمن احمد نامیده شدم. از اين حديث معلوم مي

 اينكه« لاني في السماء احمد مني في الارض»تها حضرت فرمود: من در آسمان احمد از زمینم. من. شودمي

حضرت فرمود: من در آسمان احمدم از زمین، يعني در آسمان حامدترم از زمین يا در آسمان محمودترم از 

طرق سلوني قبل ان تفقدوني فلأنا ب»زمین؟ آيا نظیر آن بیان است که امیرالمؤمنین )سلام الله علیه( فرمود: 

 ٴدانم. که اينجا جنبههاي زمیني ميهاي سمائي را بهتر از راه( من راه9«)السماء أعلم مني بطرق الارض

 از حامدتر آسمانها در يعني( 11)«الارض في مني أحمد السماء في لاني»: فرمود حضرت. است مراد فاعلي

اهل  است؟ يا نه من در آسمان محمودتر از زمینم؟ من زمیني وجود از حامدتر من آسماني وجود زمینم؟

گويند تا اهل زمین. علي أي حال چه به آن معنا باشد چه من يشناسند و حمد مرا مآسمان بهتر مرا مي

زيرا موجودات  در آسمانها حامدتر از زمینم چه به اين معنا باشد که من در آسمانها محمودتر از زمینم،

که منافي با بحثهاي  اگر به معناي حامد باشد، کنند،شناسند و حمدم ميآسماني بهتر از اهل زمین مرا مي

ه نیست. و اگر به معناي محمود باشد، نه به اين معنا که من محمود خدايم بلكه محمود فرشتگانم و گذشت

ام. زيرا فیضي کنند. من محمود پیش فرشتگان و مؤمنین و ديگر خلائقخلق خدا. خلق خدا مرا حمد مي

داي سبحان به گذرد. همانطوري که خرسد از راه هستي من که مجراي فیضم ميکه به ديگر خلايق مي

 را آب که مردمي و آب. کندمي تأمین را مردم من وجود ٴوسیله به کند،مي تأمین را مردم آب ٴوسیله



 ايتهد من ٴو مردمي که به وسیله من. است الهي امر به همه کنندمي پیدا حیات آب نوشیدن با و نوشندمي

 حامدند، مردم هم است، حامد خدا رسول هم لذا. است الهي نعمتهاي همه و همه هدايت خود و شوندمي

 صادر ما زبان از که ذکري اين خود. کندمي حمد را خدا حمد خود. کندمي حمد را خدا حمد، خود هم

 هر و خداست ٴخداست. چون موجود است و آفريده حامد و مسبح و خداست ذاکر ذکر، اين خود شودمي

 يعني نه است، احمد خدا رسول: فرمود اگر صف ٴمبارکه ٔ  سوره در بنابراين. است حق حامد و مسبح شیئي

 است، معروف احمد به آسمان در حضرت که هم اين و کنممي حمدش من که من لحاظ به است محمود

خداي سبحان با رسولش با عنوان، يا احمد يا احمد است. آن حديث  نجوايي خطابات معراج در اينكه براي

بینید خطاب خدا اين است: يا احمد يا احمد. يا احمد عظّم أسمائي! شريف معراج را که مطالعه بفرمايید مي

 يا» عنوان به همه است شده تنظیم معراج در که خطاباتي ٔ  يا احمد اجعل کذا! يا احمد افعل کذا!. همه

يها يا ا*»برد؛ است. البته در زمین خطاب اين چنین نیامده با القاب و با تجلیل از رسول خدا نام مي «احمد

برد. ( و مانند آن. بر خلاف ديگر انبیا که اسامي آنها را در ندا نام مي12«*)يا ايها الرسول*» (،11«*)النبي

نام رسول خدا  برد،( نام آنها را مي15*)«يا عیسي*»(، 14«* )يا داود*»(، 13«*)يا موسي*» فرمايد:مي

يا ايها *»(، 16«*)يا ايها النبي*»زند. همیشه هرگز به اسم صدا نمي برد،را با تشويق و تجلیل مي

هست، آن  (19«*)يا ايها المزمل*»(، 18«*)يا ايها المدثر*»(. و در آغاز بعثت اگر سخن از 17«*)الرسول

گويد يا زند نميقت. يا اشاره است به يك جرياني. به اسم ساده صدا نميهم يك لقب تشويقي است در حقی

 اي نیست،آنجا واسطه که جريان معراج است، در سماء و آله وسلّم( )صلوات حضار(علیه  اللهمحمد )صليّ

خداست  محمود خدا رسول اينكه بر ندارد دلالت صف ٔ  سوره ٔ  است. بنابراين آيه« يا احمد»آنجا سخن از 

 مخلوقات. است مخلوقات محمود يعني است؛ آمده اسراء ٔ  کند. و اما آنچه که در سورهکه خدا حمدش مي

 . کنندمي حمد دارند را فیض مجراي حقیقت در

 سؤال...



 اسراء ٔ  جواب: بله ديگر چون اين نعمتي از نعمتهاي الهي است. حالا آن را الان در ضمن اين آيه سوره

 شود.يید که حل ميفرمامي ملاحظه

 سؤال...

کنند. محمود خلق است. خلق او را به عنوان اينكه هدايت جواب: بله، نه اينها دارند نعمت خدا را حمد مي

 کند نه به عنوان اينكه يك شخصي از اشخاص جهان خارج است. خداست نور خداست دارند حمد مي

 سؤال...

فرمايید تو را حمد فرازها را ملاحظه مي دعاهايي که خوانده شد، در همین جواب: نه ديگر غیر خدا نشد. مثلاً

خورد به اين افعال. در حقیقت حمد مي« ان خلقت فسويت و قدرت و قضیت و امرضت و شفیت»کنیم. مي

پس حمد به نعم الهي متعلق است. و وجود مبارك  و همه افعال الهي است. اگر حمد به اين فعلها خورد،

 الهي است.  حضرت هم نعمت

 سؤال...

 و لقد منََّ *» ( داردگويد الحمد لله که. )الحمد لله علي ان من علینا اذ بعث فینا رسولاًجواب: آنجا هم نمي

( چون حمد در برابر کمال است و هیچ کمالي نیست مگر مال 21«*)الله علي المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا

 خداي سبحان. 

 سؤال...

ر نعمت است و هیچ نعمتي نیست مگر مال خداي سبحان. کمال نسبي را که دارد اين جواب: حمد در براب

کمال نسبي بما انه کمال اگر به خداي سبحان اضافه نشود کمال نیست. اين کمال يعني فیض حق. اين 

 کنیم بهگويیم خدايا ما تو را حمد ميکنیم، ميهايي که ما خدا را حمد ميکمال فیض حق مثل اين فقره

الحمد لله الذي جعل المآء »کنیم کنیم. حمد مياينكه به ما اين باران را فرستادي. باران را که حمد نمي

( اين در دعاي وضو است. حمد که مال آب نیست. حمد مال خداست که آب را طهور قرار داد. 21«)طهورا



( حمد به اين 22«*)رسولاً  لقد مَنَّ الله علي المؤمنین اذ بعث فیهم*»در حقیقت حمد مال خداست که 

گردد. حمد متوجه به نعمت بما انها نعمت يعني انعام الهي. فرق نعمت به انعام همان فرق بین نعمت برمي

شود انعام. مي کسب و اکتساب است. در بین وجود و ايجاد. که اگر ارتباطش را با فاعل ملاحظه کنید،

عمت. ولي جوهراً يكي است. حمد رسول خدا بما انه نعمة و شود نمي ارتباطش را با فاعل ملاحظه نكنید،

 منةٌ الهیّه.(

 سؤال...

ها اسم جواب: نه اين به آن معنا دلیل ندارد. در همین دعاي امروز که روز چهارشنبه است بسیار از فقره

ه خلق هم. بر تسوي بر قضاي خدا هم، بر خلق خدا هم، برد ديگر. بر مرض خدا هم، بر شفاي خدا هم،مي

کند بما انهم نعمت. نعمت بما انها دهد که دارد نعمتهاي الهي را حمد مياينها در حقیقت دارد نشان مي

کنیم که اين نعمتها را به ما داد. روي حمد به گردد. يعني خدا را حمد مينعمت جوهرش به انعام برمي

 اوست. 

 سؤال...

ن کنند که ايوجودات محمود بالأصالة نیستند خدا را حمد ميجواب: بله ديگر الحمد لله، پیامبر و ديگر م

 نعمتها را به انسان مرحمت کرده.

 مقام محمود و اختصاص حمد به خداى سبحان

 رالفج قرآن و اللیل غسق الي الشمس لدلوك الصلوة اقم»: *فرمود است، اين 79 و 78 ٔ  آيه اسرا ٔ  در سوره

( 24*)«الشمس لدلوك الصلوه اقم». *است گانهپنج نمازهاي به ناظر اين( 23*)«مشهودا کان الفجر قرآن إنّ

سط شب است. اين ناظر است به و تاريكي و تیرگي که( 25*)«اللیل غسق الي». *آفتاب زوال هنگام يعني

( يعني لزوال الشمس. 26«*)اقم الصلوه لدلوك الشمس*»گانه؛ ظهر و عصر و مغرب و عشا نمازهاي چهار

شود نیمه شب. از هنگام زوال تا ( غسق آن تیرگي و تاريكي فرو رفته است که مي27«*)یلالي غسق الل*»



اقم *»نیمه شب وقت نماز ظهر و عصر و مغرب و عشا است. اين چهار نماز را با اين جمله اشاره کرد. فرمود: 

و *»(، 29«*)فجرو قرآن ال*»( اما راجع به نماز صبح فرمود: 28«*)الصلوه لدلوك الشمس الي غسق اللیل

ان قرآن الفجر *»( يعني اقم قرآن الفجر. که منظور اين قرآن فجر همان صلاة صبح است. 31«*)قرآن الفجر

مشهود است. که در روايات دارد که هم  ( نماز صبح که قرآن فجر نامیده شده است،31«*)کان مشهودا

از روايات دارد که مسلمین هم شهادت  (. و در بعضي32دهند و هم فرشتگان روز)فرشتگان شب شهادت مي

لله هم ا ﴾34﴿«النهار ملائكة و اللیل ملائكة و الله يشهده» که دارد روايات از بعضي در و ﴾33﴿دهند.مي

. است لنهّارا ملائكة و اللیل ملائكة شهادت ٴشاهد است. و اما آني که تقريباً مستفیض يا متواتر است، مسئله

. مشهود شده صبح صلاة لذا. است الله شهادت روايات از بعضي در. نیست الله شهادت روايات ٔ  همه در و

 اللیل من و»* اما. مكلفّین ٔ  ه است براي همهگانپنج نمازهاي اينها( 35*)«مشهوداً کان الفجر قرآن ان»*

 خواب، يعني هجود. النوم من تیقظ يعني تهجد. کن تهجد را شب از بعضي (36*)«لك نافله به فتهجد

 و». *باشي داشته قرآن به اشتغال که برخیز خواب از را شب از بعضي فرمود. برخاستن خواب از يعني تهجد

شود و اصولاً رکن نماز را، بالقرآن. چون در صلاه لیل هم قرآن خوانده مي يعني( 37*)«به فتهجد اللیل من

 مقاماً  ربك يبعثك ان عسي لك نافله به فتهجد اللیل من و». *دهدمي تشكیل قرآن را نماز ٴجوهره

. سدرمي مقصد به بالضروره بكند را کار اين کس هر حتماً اينكه نه است زمینه اين شايد (38*)«محموداً

 راهمف را آن ٴشوند. فرمود اين زمینهين عسي و لعل و امثال ذلك اينها صفات فعلند. از مقام فعل انتزاع ميا

 اين( 39*)«محموداً مقاماً ربك يبعثك ان عسي». *برساند محمود مقام به را تو سبحان خداي که کندمي

ت به معناي مبعثاً اس يا آن مقاماً  است محموداً  مقاماً ربك يقیمك ان عسي يعني يقیمك معنا به يا يبعثك

سي ع*»اي عسي ان يبعثك ربك بعثاً و مبعثاً محموداً. تو را برانگیزاند يك برانگیختن محمود و ستايش شده

  (41«*)ان يبعثك ربك مقاماً محموداً

 تعبیر علامّه طباطبائي از مقام محمود



(. 41اين مقام به تعبیر سیدّنا الاستاد )رضوان الله علیه( يك مقامي است که حمدش مطلق است مقید نیست)

ق محمود مطل چون نفرمود محموداً للملائكه يا للناس يا في الدنیا يا في الاخره. مقامي است محمود مطلق.

آن مقامي است که هر نعمتي از خداي سبحان بخواهد به ديگري برسد از اين مقام بايد بگذرد. که خود اين 

هاي عظیم نعمت الهي. چه راجع به فرشتگان چه راجع به انسانها، چه راجع به دنیا ايست از مهرهمقام مهره

 شود محمود مطلق.چه راجع به آخرت. اين مي

 مقام محموداطلاق نسبي 

کنند، محمود منتها اطلاقش نسبي خواهد بود. اين مقام محمود يعني مقامي است که همه تو را حمد مي

و آن مبدأي که دستت  چون تو و اين مقام و راهي که تو را به اين مقام برساند، غیر من نه محمود من. چرا؟

گر فرض ندارد که تو محمود من باشي. براي را بگیرد و به اينجا برساند همه زير پوشش فیض من است. دي

و، رسي، هستي ترساند و اگر تو با خواندن نماز شب به اينجا مياينكه اگر نماز شب انسان را به اينجا مي

ام. ديگر فرض ندارد من اين را حمد کنم. دستور صلاة اللیل، طي اين طريق، همه نعمي است که من آفريده

 سبحان باشد. فرضش آن است که محمود ما سوي الله است فرض ندارد که محمود خداي 

 همه به شفاعت محتاجند

 ﴾42﴿و يؤيده روايات فراواني که فرمود: لواي حمد به دست من است آدم و من دونه تحت لواي حمد منند.

 سوي از شفاعت به آخرين و اولین ٔ  همه که. کندمي ظهور کبرا شفاعت صورت به قیامت در حمد لواي اين

 حضرت شفاعت از منعّمند بهشت در که هم آنهايي حتي. دارد درجاتي هم شفاعت و. محتاجند خدا

ذابند آنها هم از شفاعت حضرت برخوردارند. شفاعت براي ع گرفتار جهنم در که هم آنهايي. برخوردارند

 و نه ملحد،دوزخیان به تخفیف درجه است، براي آنهايي که استحقاق عفو و بخشش دارند يعني موحدند 

راه دارند براي اعرافیان شفاعت اين تأثیر را دارد که  شفاعت اگر شاملشان بشود از جهنم به اعراف، احیاناً

آنها را از اعراف به بهشت ببرد. براي بهشتیان اين نقش را دارد که ترفیع درجه مرحمت کند و مانند آن. 



 اينكه. لوائي تحت دونه من و آدم: فرمودمي. برخوردارند حضرت شفاعت از القیامة يوم موجودات ٔ  همه

موجودي  يك اگر چون. است مراد اين محتاجند، حضرت شفاعت به قیامت در آخرين و اولین همه: فرمود

فیض اول و صادر اول شد و اوّلین خلق بود قهراً ديگر موجودات هم از فیض او برخوردارند. آنگاه اين مقام 

 د. مقامي که همه در برابر او حامدند.شود مقام محمومي

 سؤال...

کنند. آن اگر حمد باشد مثل اين است جواب: آن شكر است که بعضي از اسماي او، اسماي ديگر را شكر مي

 کند. که خودش را در قرآن حمد کرد. در حقیقت خودش را دارد حمد مي

 سؤال...

ش، خودش را حمد کرده است. در اين قرآن جواب: ديگر بالاصاله خودش محمود است نه اين. و خود

( يا ديگر آيات که خدا خودش را حمد 43«*)الحمد لله الذي انزل علي عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً*»

کند. اگر حامد است يحمد نفسه است. چون آخر اگر آن حیثیت فیض خدا را حساب بكنیم، خدا در مي

كنیم از جهتي که غیر است و فقیر است، خدا لا يحمده. از حقیقت خدا يحمد نفسه است. غیر را حساب ب

آن جهت که کمال نعمت است، خدا يحمده که در حقیقت دارد يحمد نفسه. چون خودش، خودش را حمد 

ناءً لا احصي ث»اند به خداي سبحان عرض کرد که کند. لذا در آن روايتي که فريقین از حضرت نقل کردهمي

ثناي تو را نداريم. تو هماني که بر خودت ثنا و  ( ما قدرت احصاي44«)نفسك علیك أنت کما أثنیت علي

 (45«)أنت کما أثنیت علي نفسك»کني فرستي و حمد ميحمد مي

 روح محمود بودن رسول الله، حمد خداست

گردد که خدا حامد کسي نیست. و اگر رسول خدا محمود است، محمود ما سوي لذا روح قضیه به اين برمي

 کننده است. و اين محمود ما سوي الله بودن نه به اين معناست که ما سواي خدا دارند رسول را حمد ميالل



کنند که همچین نعمتي را به آنها داده است. که روحش باز بلكه دارند ما سواي خدا دارند خدا را حمد مي

 بگیرد. که هیچ ممكن نیست که حمد به غیر خدا تعلق«* الحمد لله*»گردد به برمي

 کعبه تربیع با خدا تحمید ٴرابطه

لذا تحمید آن پايگاه رفیعي را دارد که در برابر تسبیح و در کنار تهلیل و در کنار تكبیر جزو تسبیحات اربعه 

همانطوري که تسبیح مخصوص «. سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر»گويیم باشد. که مي

وص خداست، تكبیر مخصوص خداست، تهلیل هم مخصوص خداست. و اين اصول تحمید مخص خداست،

 در .بفرمايید ملاحظه نامیدند کعبه را کعبه چرا اينكه صرف حج، روايات در شما. است جهان آفرينش ٴاولیه

 تايسخانه يك: فرمود حضرت گفتند؟ کعبه را کعبه چرا: کندمي سؤال( علیهاللهسلام) صادق امام از آنجا

اي که چهار تا ديوار ه مكعب شكل باشد کعبه است. خانهک ايخانه هر. کعبه گويندمي آن به ضلعي چهار

يك سقف داشته باشد، يك کف، اين جرم و اين حجم شش سطح دارد. حجم شش سطحي را  داشته باشد،

کف. عرض کرد: چرا گويند مكعب. از اين جهت کعبه است، چون چهار ديوار دارد غیر از سقف و غیر از مي

چون بیت المعمور داراي چهار ضلع است. بحث را يا خود حضرت ادامه  حالا چهار ديوار داشت؟ فرمود:

دهد که چرا بیت المعمور داراي چهار ضلع و چهار ديوار و چهار بخش است؟ دهد يا سائل ادامه ميمي

سؤال بكني که چرا عرش داراي چهار رکن فرمود: چون عرش داراي ارکان اربعه است. آنگاه فرمود که اگر 

(. آن کلماتي که اصول اولیة دين است، 46«*)لان الكلمات التي بني علیها الاسلام اربع*»براي اينكه  است،

(. ببینید حرف تا کجا ادامه دارد. از 47«)سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر»چهار تاست. آن 

هاي اساسي دين است همان تسبیح يواري حرف را به کجا حضرت برد. آنچه که ريشهيك کعبة چهار د

 خداست. و تحمید خداست و تهلیل خداست و تكبیر خداست.

 فرزند مكهّ و مني



گردد، يك وقت انسان حجش تا بیت المعمور کند برميرود همین کعبه را زيارت مييك وقت انسان مي

گويد به اينكه يك وقت حجش جايي است که حج نكرده مي رسد،يك وقت حجش تا به عرش مي رود،مي

ان نكرده اما مع ذلك ( با اينكه منا نرفته و به حسب ظاهر گوسفندي را در منا قرب48«)انا ابن مكة و مني»

 دين اصول اين ٔ  هاي اولیه( اگر ريشه49«)انا ابن مكه و مني»گويد مايیم که مكه و حرم را احیا کرديم. مي

پس ديگر چیزي در جهان به غیر خدا ارتباط نخواهد داشت.  گرددبرمي تهلیل و تسبیح و تحمید و تكبیر به

مكن نیست چیزي محمود خداي سبحان باشد که خدا او را و اگر چیزي به غیر خدا ارتباط نداشت، ديگر م

چیزي مكبر خدا نیست، چیزي هم موحد خدا نیست. توحید  حمد بكند. چه اينكه چیزي مسبح خدا نیست،

 از آن او، تكبیر از آن او، تسبیح هم از آن او، تحمید هم از آن او.

 «و الحمد لله رب العالمین»
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